
 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  135 -  115، 1396بهشت ين و ارديسال هفدهم، شمارة اول، فروردـ پژوهشي،   نامة علمي دوماه

  شناسي آسيب
  الجامع في تاريخ الأدب العربي الحديث
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  دهكيچ
بررسي احوال و زندگي ادبا، ثبت وقايع، گردآوري، شرح و نقد آثار ادبـي از همـان آغـاز    

خود   بهحالتي تكاملي  اين حركت درطي تاريخْي. نگاري ادب هايي بود درراستاي تاريخ گام
علمـي تـاريخ ادبيـات امـروزي      شـيوة اي گذشته به  نامه شكل زندگيكه از  پذيرفت؛ چنان

دار ادبياتي است مترقي، همواره بر ستيغ  كه ميراث ،بين، زبان عربي تحول يافته است. دراين
شـك   خود ديده است كه بـي   بهنگاراني زبده را  از ديرباز تاكنون تاريخ و افتخار تكيه داده
  ند. ا ه جاي دادهاي ادبي جديد را در آثار خود  بسياري از يافته

نگاري عربـي   ادبياتهاي اخير تاريخ  از حلقه ثيالحد يالعرب الأدب خيرات يف الجامع
تاريخ  گيري از اصول جديد كوشيده با جامعيت و بهره ،حنا الفاخوري ،است كه مؤلف آن
خـورد كـه    چشـم مـي   بـه هايي نيـز در آن   اما آسيب ؛توفيقاتي يافته ،البته .قابلي عرضه كند
نگاري  ادبياتاين كتاب را تاحدودي از معيارهاي علمي تاريخ  هاي موجود مجموع آسيب

ايـن  نگارنـده در  اسـاس،   كند. برهمين به ساختار سنتي اين فن نزديكش مي كند و ميدور 
توصـيفي و بـا نگـاهي انتقـادي بـه      ــ   اي تحليلـي  نوشته بر آن است با اسـتفاده از شـيوه  

  انجام رساند. بهو كند بحثي را آغاز  زد وپردابشناسي اثر  آسيب
  .حنا الفاخوري، نگاري ادبيات عربي تاريخشناسي تاريخ ادبيات،  آسيب :ها دواژهيلك
  

  . مقدمه1
تـر   است كه مثل بـيش » تاريخ ادبيات«ازجمله مباحث بسيار ارجمند در حوزة ادبيات مقولة 

عنـوان   بـه چـه   امـا آن  ؛جامع و مانع برخوردار نيست يتعريف هاي مربوط به ادبيات از مقوله
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تواند موردتوجه قرار گيرد اين است كه در تـاريخ ادبيـات    فصل مشترك تعاريف متعدد مي
هـم نقـد و    ها و درپـي  به سير تاريخي آن آثار ادبي هر كشور يا هر قوم يا هر زبان را باتوجه

تاريخ است هـم از ايـن جهـت كـه بـا       هم از اين جهت كهـ  كنند. تاريخ ادبيات تحليل مي
هـاي   با همة شاخه ،حال درعين ،محصول انديشه و ذوق انسان است و ـ است ادبيات مرتبط

  علوم انساني در ارتباط است.
شود، اولين پرسشي كه بـه ذهـن خطـور     تاريخ ادبيات سخن گفته مي ةدرباركه  هنگامي

يـا طـرح    ،و ادبيات وجود داشته باشداي است كه ممكن است بين تاريخ  كند نوع رابطه مي
توانـد تـاريخ داشـته باشـد؟      مي ،عنوان يك شاخه از هنر به ،اين پرسش است كه آيا ادبيات

هاي خويش براي اين پرسش دارند كه  هاي متعددي به فراخور تجربه ك، پاسخيهر ،منتقدان
  م كه رسي به اين جواب مي ،اساس انجامد. برهمين به ضرورت تاريخ ادبيات مي

اي تاحدودي ازطريق سير تطور تاريخي آن پديده ممكن است.  شناخت ماهيت هر پديده
رنشاط و غني زندگي انسان است كه براي همگان مـأنوس و آشناسـت و   ادبيات از امور پ

راه بـا   اي برعهـده دارد و هـم   هاي انساني در حيات بشر نقش عمده كنار ديگر فعاليت در
  .)37: 1387حركت كرده، رشد و ترقي يافته است (فتوحي انسان در گذر تاريخ 

و امور مربوط به انسان در عرصـة زمـان داراي    ،ها كه همة روابط، فعاليت جا ازآن ،و البته
  باشند. مند توانند تاريخ مي ،عنوان بخشي از اين امور به ،، ادبيات و هنر نيزاند تاريخ

ترين  آن ثبت و ضبط دستاوردهايش از اساسيتبع  بهدر حوزة زبان عربي مقولة ادبيات و 
 كـم نگاري در اين حوزه مواجهيم. بررسي  ما با سير تاريخ ادبيات ،رو ازهمين ؛هاست دغدغه

نيازمند مجالي گسترده است و مـا در ايـن نوشـته بـرآنيم تـا بـا بررسـي         دكيف اين رون  و
الفاخوري در اين عرصـه گـامي   حنا  الحديث العربي الأدب ريخات في الجامعشناسانة  آسيب
 ،سپس .كنيم ميچون ماهيت تاريخ ادبيات ورود  تر هم ابتدا به مباحثي كلي . بنابراين،برداريم

پـردازيم و   به بحث دربارة كتـاب مـذكور مـي    ،با نگرشي در پيشينة اين مهم در زبان عربي
  شناسانه سخن را به سرمنزل رسانيم. آسيبكوشيم تا با نگاهي  مي

  
  تحقيق ةيشينپ .2

 ،قلم سيدحسن سـيدي  به ،عربي ادب در نگاري ادبيات تاريخ انتقادي بررسيكتابي با عنوان 
ضـمن تبيـين معنـاي     ،چاپ رسيده است كه نويسـنده  به 1389انتشارات سخن در همت  به

نگـاري   به تحليل و نقد سـير تـاريخ ادبيـات    ،اي انتقادي با توسل به شيوه ،نگاري ادبي تاريخ
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 ايرانـي  انجمـن  ةمجل ـ 14 ةشمارنويسنده در  ،زبان عربي پرداخته است. البته ةحوزادبي در 
» نگاري تحليل انتقادي تاريخ ادبيات« ناماي با  نيز مقاله 1389و در بهار  عربي ادبيات و زبان
در ارتباط با كتـاب مـذكور تلقـي كـرد.      توان آن را كاملاً عبارتي مي بهرساند كه  چاپ مي به

 ،»الفاخوري حنا عربي ادبيات تاريخكتاب ترجمة بررسي و نقد «اي با عنوان  براين، مقاله علاوه
چـاپ   بـه  )68 - 57: 1391( انتقـادي  نامة پژوهش ةمجل 25 ةشماردر  ،قلم صابره سياوشي به

بـا اسـتفاده از روش    ،كه از عنوان اين نوشته پيداسـت، نويسـنده   گونه همان ،رسيده است و
  د. كن بررسي مي و كتاب مذكور را نقد ،عبدالمحمد آيتي ةترجمتحليلي  ـ توصيفي

  
  ماهيت تاريخ ادبيات .3

 ،طور كلي به ،درپي بيان تاريخ شعر و نثر و ،كه از نامش پيداست چنان ،تاريخ ادبيات، ظاهراً
احوال پديدآورنـدگان آن   شرحها و انواع ادبي و نگارش  ادبيات و شرح احوال و تطور دوره

چه بسيار ضروري  آن» تاريخ ادبيات«مواجهه با تركيب  اولين در). 108: 1389 يديس( تاس
و ميـزان ارتبـاط دو جـزء بـا      ،اين عبارت، كيفيـت  ياجزارسد تعريف هريك از  نظر مي به

را در دو سـاحت معنـايي موردتوجـه    » تاريخ«واژة  پردازانْ نظريهديگر است. بسياري از  يك
تاريخ دو معناي عمـده و اساسـي در   «اين خيل رامان دوسلدن معتقد است:  اند. از قرار داده

و دومي مفهوم روايـت   ؛تاريخ است يكي رويدادهاي گذشته است كه ماده :درون خود دارد
). 210: 1372(دوسـلدن  » كشـد  رشـته مـي   بـه كه رويدادهاي گذشته را در يك خط زمـاني  

  شده نيز افزود. گفتهعصر جديد بايد بر دو مفهوم  ويژه در بهكه مقولة نقد و تحقيق را  اين ضمن
در حوزة زبان عربي، بحث دربارة تاريخ ادبيات و ارائة تعريف از ماهيت آن از مباحـث  

كه برخي آن را تاريخ آثاري كـه حـاوي علـوم و     چنانهاي ادبيات است.  چالشي در بررسي
ينـدها و  ابـه فر  باتوجـه  ،هـا را در اعصـار مختلـف    دانند و سـير تحـول آن   ادبيات است مي
 ،چون احمد حسن الزيات ) و برخي، هم10: 1983(زيدان  كنند بررسي مي ،دستاوردهاي آن

گي اسـت كـه   هاي عاطفي يا انديش ـ و نوشته ،ها، آثار كتاب ةسلسلوصف  تاريخْ«گويند:  مي
  .)8: 1985 وجه آموزش و ثبت رخدادها را نيز برعهده دارد (الزيات

زمان است با شروع انديشة ثبـت اطلاعـات مربـوط بـه      تاريخ ادبي همگيري  آغاز شكل
هـا تـأثير گذاشـته و نخسـتين      كه آثار ماندني بر ذهـن انسـان   زمانيآفرينندگان آثار ادبي؛ از 

ها جاودانگي خود را رقم زده است نياز به گردآوري و ضبط اطلاعات تاريخي دربارة  نوشته
  س شده است.ها احسا و تحول آن ،پيدايش، توليد
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بـه   هـا و اطلاعـات كلـي راجـع     نـام ضـبط   و  ثبـت آميز همـين   اگر در يك مفهوم تساهل
هـاي   تـاريخ  ،در آغاز راه، اغلب ،ها را تاريخ ادبيات بدانيم نويسندگان و شاعران و آثار آن

شناختي و مخـازني عظـيم از    ها و اطلاعات كتاب حال شرحاي از  توده :ادبي عبارت بود از
  .)43: 1387اطلاعات خام و بعضاً مشكوك دربارة آثار ادبي و هنرمندان (فتوحي مواد و 

  
  تفاوت تاريخ ادبيات با تاريخ سياسي 1.3

مورخ هنر با چيزهايي سروكار «ويد: گ مي كار، يتنپ والترنقل از  به ،)1995 - 1903رنه ولك (
» انـد  سـپري شـده و رفتـه   مردان و سـرداران   كه عمر دولت آن حال ؛دارد كه حي و حاضرند

گر تفاوتي است بنيادين بين  اي قبل از هر چيزي بيان چنين جمله .)102، 5ج : 1383  (ولك
تنها در حوزة محتوا بلكه در حوزة روش  نهكه   ؛ تفاوتيتاريخ هنر (ادبيات) و تاريخ سياسي

كـار دربـارة   تن والتر پيكه بعد از اين ديدگاه  چنان ؛تحقيق و تدوين نيز كاملاً ملموس است
اي دربـارة تـامس وارتـن     كند و در خطابـه  دست طرح مي  اين تاريخ ادبيات نيز عقايدي از

دانـد و از او دفـاع    ) فقدان روش را نزد نخستين مـورخ شـعر انگليسـي مهـم نمـي     1910(
  : گويد و مي  كند مي

ادبـي  تر است تا در تـاريخ سياسـي. تـاريخ     مراتب كم بهضرورت روش در تاريخ ادبي 
ديگر، تاريخ ادبي مانند موزه است و در  عبارت به ،يا ؛تر كتاب راهنماست تا جغرافيا بيش

نفسـه   توان فـي  هاي مختلف را مي موزه حتي اگر اشيا درست مرتب نشده باشند، نمونه
  ).103، 5ج : همانمند شد ( ها بهره مطالعه كرد و از آن

ق در حوزة تاريخ ادبيات را برمبناي تغييرات توان مطالعه و تحقي با همة اين تفاسير، نمي
او بر ضـرورت پـذيرفتن تغييـر تـاريخي و      كند. كه والتر پيتن كار تبيين مي چنان ؛دكرانكار 

  گويد:  صراحت مي به كند و ميكيد أتتاريخ ادبيات 
 ،هـا  نامـه  زندگياي از  قاعده باشد و نه مجموعه اگر بنا باشد كه تاريخ ادبيات تاريخي به

هـايي   صورت بايد تتبع در آن چيزهايي باشد كه مسـتدام و فراگيرنـد بـه گـرايش     درآن
ارث  بـه هـايي كـه    و اسـلوب هـا   شكلاند، به  بپردازد كه مؤلفان مختلف در آن مشترك

  .هاي هنرشان (همان) اند، به خاستگاه برده

 ود؛ش ـ اين درحالي است كه تاريخ ادبيات گاهي به سرحدات ادبيـات نيـز نزديـك مـي    
كه ممكن است زبـان ادبيـات را زبـان معيـار      چنان كند؛ گستردگي و شمول آن را تجربه مي

كنـد.   خود را جـدا نمـي   ناپذيرْ برخلاف تاريخ سياسي كه هرگز از واقعيت انعطاف ،برگزيند
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تواننـد تـاريخ    كه بايد به اين سخن طه حسين نيز اهتمام ورزيد كه فقـط ادبـا مـي    اين   نضم
  .)33 :تا بي نيحس( نويسندادبيات را ب

  
  تاريخ ادبيات و علم 2.3

ترين مبحـث مقـدماتي بـراي يـافتن      شايد اساسي» اي علمي است؟ آيا تاريخ ادبيات شاخه«
 كـه  مقولـه  ايـن  در ؛ردجو ك ـو بين ادبيات و حقيقت جست ةجواب را بتوان در بحث رابط

 بتـوان  ادبيـات  تـاريخ  دربـارة  آن دنبـال  بـه  تـا  اسـت  چگونـه  آگاهي با ادبيات رابطة اساساً
  .دكر  قضاوت

ن مدعي هستند كه ادبيات براي ما دربارة طبيعت انسـاني،  ابرخي از زيباشناسان و منتقد
چيـزي   ،رو ازهمين ،آورد و اي از آگاهي فراهم مي ... گونه و ،زندگي، واقعيت اجتماعي

باورنـد كـه كـار ادبيـات     گر حقيقت و يا بايسته براي آن. برخي ديگر بر اين  است بيان
گونه سازگاري با آن ندارد  هيچكه خود نيز  اين ضمنحقيقت نيست.  اظهار عنوان هنرْ به

  ).321: 1389و كاركردش نه علمي است نه تعليمي (موران 

كه البته مثل ديگـر انـواع بـا لـذت      ،عنوان يك ژانر هنري به ،نگريستن صرف به ادبيات
ويژه از قرن  بهله ئاما اين مس ؛كند ما را از مقولة تعليمي قضيه دور مي ،راه است خاصي نيز هم

  گيرد. شكلي ديگرگون به خود مي منوزده
عنـوان تنهـا راه    بـه درپي دانش در اين قرن موجب شد كه شيوة علمي  هاي پي موفقيت
 كه ادبيات را نجات دهنـد  آنها براي  يابي به حقيقت مطرح شود. برخي از ادبياتي دست

ترسيدند باور كساني كه ادبيات  رابطة آن را با حقيقت قطع كرده بودند. برخي ديگر مي
وظيفـة   ،رو ازهمـين  .دانستند ارزش و اهميت آن را از بين ببرد آفريني مي لذترا وسيلة 

   .)324: همان( جستند تر مي تر و سالم اي جدي هنر را در عرصه

حقيقت در ادبيات نمـوده  « :ختم شد كه بگويندبه اين  خرهبالاهايي  وجود چنين دغدغه
دهد نيست. دانشي كه ازطريق هنر حاصل  مياما اين همان حقيقتي كه علم توضيح  ؛شود مي
تـوان تكليـف تـاريخ ادبيـات را      مـي مبنـا،   ). بـرهمين 325 :همـان » (شود شهودي است مي

كـه حاصـل ارائـة     جـا  ازآن ،ويـژه در دورة جديـد   به ،تاحدودي مشخص كرد. تاريخ ادبيات
راه با مقولة نقـد و   ها هم ها و واكنش نتايجي برآمده از مقدمه و متن است و تصويرگر كنش

امـا   ؛دارد شـانة علـم گـام برمـي     بـه  شـانه حـتم    طور به ،تحقيق در چارچوبي مشخص است
تاحدودي بسـيار   ،آفريني است  تكه البته توأم با لذ ،گر حقيقتي است شهودي جاكه بيان ازآن
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توانـد بـه    هايي كـه مـي   كند؛ يافته هاي دروني پيوند برقرار مي با يافتهو از علم فاصله گرفته 
  .دشوهايش متكثر  يابندهتعداد 

نگاري امروزي اساس كار است تحقيق ادبي و نقد ادبي است كه  چه در تاريخ ادبيات آن
... بـا   كنـد  نمـي نگاري پايه و اساس مستحكم و معتبري پيـدا   ادبياتها تاريخ  بدون آن

هـا و روابـط تميـز داده     تحقيق ادبي است كه اصالت متن، صحت انتساب، اعتبـار داده 
 و  مقـام گيـرد و   ميشود و با نقد ادبي است كه اثرآفرين اذن دخول به تاريخ ادبيات  مي

  ). 40: 1386شود (سميعي  منزلت و دامنة تأثير او در جهان ادب سنجيده مي
  
  لميتاريخ ادبيات ع 3.3

تولد خـود   اي و وقايع و آثار نامه با ثبت زندگي ،كه اشاره شد گونه همانمقولة تاريخ ادبيات، 
هـاي   گـام  گرفتن ديگر معلومـات حـوزة ادبيـات    خدمت بهرفته با  رفتهاما  ؛گيرد را جشن مي

پـذير اسـت و    اي كـه تجربـه   ؛ شـاخه شود ميتبديل اي علمي  به شاخه دارد و برميبلندتري 
  كند. هاي خاص خود فضايي چندساحتي را اشغال مي برمبناي چارچوب
نگـاري بـه روش    ادبياتمحقق فرانسوي، مظهر تاريخ  ،)1934 - 1857( گوستاو لانسون

علمي و مستند است. روش گوستاو بعد از مدتي به الگوي معيار در تحقيق ادبي بدل شـد.  
اي كـه   نـه چهـره   ،بينانـه ارائـه دهـد    اقعاي و خواست از نويسندگان و آثار ادبي چهره او مي

اي كه با روش اثباتي و مسـتند شـناخته    اند؛ چهره منتقدان احساساتي يا مغرض ترسيم كرده
اي  مبنا، بر آن بود تا شـيوه  برهمين ،او .)112: 1387شود و همگان آن را قبول كنند (فتوحي 

شده ازجانب او  ارائهبه نظريات  باتوجه بنابراين، .مند را در تدوين تاريخ ادبيات بنا نهد هدف
   :كرد  گونه بيان ايناختصار  بههاي روش كارش را  توان ويژگي در اين وادي مي
پژوهش فارغ از غرض شخصي، شكيبايي، تقليل سهم احساسات شخصي،  ،نگري  عواق

يـاب و دور از   جـوي منـابع كـم   و وترديد پيوسته در منابع و مĤخذ تحقيق، جسـت  شك
اي  نامه كارگيري اطلاعات زندگي بهاجتماعي اثر ادبي،  ــ بررسي زمينة تاريخيدسترس، 

  ).115... (همان:  در شرح و تفسير آثار، دقت و نظم، درنگ و تأمل و

يابيم كه نقدهاي ذوقي در اين پروسـه جايگـاهي    درمي ،گوستاو با دقت در اصول اولية
يـا   ،تعصب، اصرار بر محدودة خاص جغرافياييراه با  كه بيان احساسي هم اين  نندارند. ضم

سـونگري ازجملـه مـواردي خواهـد بـود كـه رسـالت تـاريخ          زدگـي ناشـي از يـك    شتاب
  دهد. الشعاع قرار مي نگاري علمي را تحت ادبيات
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  نگاري ادبيات عربي پيشينة تاريخ 4.3
از قـرن سـوم   دهد اين حركت  نگاري در زبان عربي نشان مي ادبياتنگاهي به پيشينة تاريخ 

...  و ،نگاري وقايعنامه،  با ثبت زندگي ،بر اين حوزه طبق سنت حاكم ،شود و آغاز مي هجري
توان تا قبل از قرن بيستم بـين كتـب تـراجم و     نمي ،رسد نظر مي بهكه  چنان توأم بوده است؛

كه گاهي آميختگي معلومـات متـداول    اين ضمنكتب تاريخ ادبيات تفاوتي چندان قائل شد، 
 قتيبـه  ابـن  الأخبـار  عيـون ، لاًمـث  .خورد چشم مي بههايي  در علوم انساني نيز در چنين كتاب

تاريخي سياسي و  ،حال درعين ،كه مرجعي درباب تاريخ ادبيات است باوجودي ،)ق 276  د(
چـون جنـگ، سـيادت،     اجتماعي نيز هست و نويسنده دربارة مسائلي خارج از ادبيات هـم 

   .دهد داد سخن مي دزهو اخلاق، علم، غذا، 
  

  الحديث الأدب ،العربي الأدب ريخات في الجامع .4
دب الأ«و » دب القـديم الأ«در دو جلـد بـا عنـوان الحـاقي      العربـي   الأدب ريخات في الجامع

چـاپ رسـيده    بهبندي و جلد زيبايي  انتشارات دارالجيل بيروت با صفحه ةوسيل به» الحديث
اي كه در ابتدا و  اما در مقدمة دوصفحه ؛معلوم نيستاست. سال چاپ و نوبت چاپ كتاب 
عنوان تاريخ نگارش مقدمه ذكر شـده   به 08/03/1985 بعد از مقدمة كوتاه مؤلف آمده تاريخ

عبدالمحمد آيتي  ةوسيل بهش  1363اي اختصارگونه از اين كتاب به فارسي در  است. ترجمه
 ةپژوهـان و مورداسـتفاد   دسـت ادب  اينك در گرفت كه هم انجام همت انتشارات توس بهو 

  مندان به ادبيات عربي است. هدانشجويان و علاق
صفحه است و  719با ضمايم بالغ بر  ،كه نوشتة حاضر دربارة آن است ،جلد دوم كتاب

  :داده استمباحثي را به شرح زير در خود جاي 
خت نهضت ادبي پرداخته و عوامل زيرسا» الحديثه النهضة بيئة«اختصار به  بهباب اول:  ـ

  .)20 - 5تا:  فاخوري بيرا موردتوجه قرار داده است (
بـا نگـاهي عـام بـه داسـتان،       .يابـد  شكل مـي » الحديثة النهضة نثر«باب دوم: با عنوان  ـ

پردازد. گنجاندن همة اين  و تاريخ و علوم مي ،نامه، نقد ادبي، متن ژورناليستي نمايش
وكيـف   گر كـم  ها خود واگويه آنصفحه به  20اختصاص  فصل و صرفاً 5مطالب در 
  .)40 - 21همان: ( ماجراست

إحياء «اختصاص دارد و فاخوري به مطالبي ازقبيل » الحديثة النهضة شعر«باب سوم: به  ـ
توجـه   پـردازد؛ قابـل   صفحه مي 5در » و الحديث و الشعر الجديد ،القديم، بين القديم
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هـاي   بـه شـرح جريـان   » الشـعر الجديـد  «ل عنـوان  كه او كوشيده است تا در ذي ـ   ناي
  و سمبوليسم نيز بپردازد. ،رمانتيسم، رئاليسم

دربـارة   پـردازد و  مي» النثر في الحديثة النهضة رواد«باب چهارم: فصل اول اين باب به  ـ
 رواد«در فصـل دوم حنـا بـه     .)118 - 49همـان:  ( دهـد  گامان نثر داد سخن مي پيش
گيـري   تفكيك عملكردشان در شكل بهپرداخته و شاعران را » الشعر في الحديثة النهضة

در  .)151 - 119همان: هاي مختلف اين فصل قرار داده است (  بخشنهضت در 
آيد كه پرداختن به نويسـندگان   مي» النثر في الحديثة النهضة أساطين«فصل سوم 

دهـد   را از ابراهيم اليازجي آغاز و بـا پـرداختن بـه توفيـق الحكـيم پايـان مـي       
با فصـل اول ايـن بـاب را بايـد در سـير      بخش تفاوت اين  .)409 - 152  همان:(

در قسـمت اول نثرنويسـان    .جـو كـرد  و تحول نثرنويسي عربـي معاصـر جسـت   
طلبانـه بـه نثـر روي     برمبناي سازوكارهاي گذشـته و عمومـاً بـا هـدف اصـلاح     

اهداف اجتماعي  اي است براي بيان ها بهانه اند و نوشتن عموماً براي آن آورده مي
الـدين    لنويسـندگانش عمومـاً افـرادي ازقبيـل طهطـاوي، جمـا       ،و سياسي. لـذا 

كـه در فصـل اخيـر بـا      درحـالي  ؛... هسـتند  و ،عبده، كـواكبي  اسدآبادي، محمد
و  ،مينويسندگاني ازقبيل طه حسين، ميخائيل نعيمه، جبران خليل، توفيـق الحك ـ 

راحلي بالاتر از نوگرايي و تحـول در  ديگران مواجه هستيم؛ نويسندگاني كه در م
  دارند.  نثر معاصر عربي قرار

اختصاص دارد و شاعراني » الشعر في الحديثة النهضة اساطين«فصل چهارم باب چهارم به 
دنبـال ايـن    بـه  .)538 - 410همـان:  انـد (  م هستند بررسي شدهسكه متعلق به طبقة نئوكلاسي

خـود    بـه تري  نوگرايي در شعرشان شكل برجستهپردازد كه  ميفصل، فاخوري به شاعراني 
ترتيب، فصـل    بدين ،نهد و نام مي» الشعر في التجديدية الثورة أبواق«او اين فصل را  .گيرد مي

كه ضمناً  ،يابد. فصل پاياني باب چهارم امتداد مي 669آغاز و تا صفحة  539پنجم از صفحة 
كـه اگـر    را برگرفته اسـت (درحـالي  » خامسالفصل ال«اشتباه نام  به ،فصل پاياني كتاب است

ايـن فصـل بـه دو شـاعر      .بناميم)» الفصل السادس«بايد آن را  ،ترتيب مؤلف را معيار بدانيم
يابـد   اختصاص مي» شعر النضوج الفني و إلاستقرار الواعي«عنوان  باسعيد عقل و نزار قباني 

  .)697 - 670همان: (
فهرست «) و 715 - 711همان: ( »دالموافهرس «) و 709 - 700همان: » (فهرس الاعلام«

  باشند. شده مي هاي پاياني كتاب چاپ بخش »تأليفات حنا الفاخوري
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  توزيع كلي نويسندگان و شاعران 1.4
باشـند.   نفـر شـاعر مـي    45نفر نويسنده و  47 ،اند هشدكه در كتاب بررسي  ،نفر اديب 92از 

 375صفحه بـه نويسـندگان و    325صفحه،  700ازلحاظ حجم صفحات كتاب، از مجموع 
نفر و اديـب زن   88دارد. ازلحاظ توزيع جنسي، تعداد اديب مرد اختصاص صفحه به شعرا 

) 1919 - 1856( ) شاعر و حفني ناصـف 1902 - 1840( باشند كه عائشه التيموريه نفر مي 3
موردبحـث  باشند. از بين ادباي  ) از بزرگان نهضت نثر معاصر مي1941 - 1886( و مي زياده

سالگي در قيد حيات است. اسـماعيل خشـاب   102اكنون در  هم) 1912 زفقط سعيد عقل (
شود. ازجهت توزيـع زمـاني برمبنـاي     ترين اديب موردبحث محسوب مي ) قديمي1815  د(

  است. دست آمده بهسال وفات نمودار زير 

 

ترين تعداد ادبايي كه موردتوجه حنا قرار گرفته مربوط به  دهد بيش مودار نشان مين نيا
ترين تعداد نيز مربوط به دهة آخر قرن بيستم است. دهـة   و كم استدهة چهارم قرن بيستم 

شده ازجهت توزيع جغرافيايي نيز  انجامهاي  بررسيششم مطلقاً در اين نمودار جايي ندارد. 
  گر نمودار زير است: واگويه
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ترين تعداد ادباي موردبحـث   بيش ،كه زادگاه مؤلف است ،يابيم لبنان درمي ،ترتيب  بدين
و بسـياري از كشـورهاي   است را به خود اختصاص داده ترين تعداد  و ايران و فلسطين كم
  .اي در تاريخ ادبيات حنا ندارند عربي نيز هيچ نماينده

  
  فاخوري، مورخي سنتي 2.4

طريـق بـه     ايـن  اي بينامتني را نشـان دهـد و از   ط شبكهرود كه رواب از مورخ ادبي انتظار مي
هدف اصلي تاريخ ادبيات نزديك شود؛ يعني سير تطور و تأثيروتأثرهـاي ادبـي را در گـذر    
تاريخ نشان دهد؛ سهم هنرمند را در اين حركت تكاملي تبيين كند و نقش فرديت يـا نبـوغ   

تـوان تـاريخ    مـي  ،مبنـا  بـرهمين  .)52: 1387هنرمند را در تاريخ ادبيات ترسيم كند (فتوحي 
د؛ فاخوري در بررسي ادبا عموماً بعـد از ذكـر تـاريخ و    كرادبيات حنا الفاخوري را ارزيابي 

بـراي   .پردازد شان مي سرگذشت زندگي شخصي و ادبي به عوامل تأثيرگذار در روند فكري
 ـ   ،كنـد  او وقتي دربارة امين الريحاني بحث آغـاز مـي   ،نمونه اش از تولـد و   دگيابتـدا بـه زن

 ـ يفـاخور ورزد ( تحصيل و جريانات شخصي اهتمـام مـي   بـه   ،سـپس  .)269 - 268: تـا  يب
عوامـل برجسـته از    كنـد و  مـي بخشـد ورود   متغيرهايي كه شخصيت اديـب را شـكل مـي   

كان الريحاني رجل «، »ةهو رجل الوعي و التحرر و الثور«دهد:  گونه شرح مي شخصيتش را اين
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 و الجـرأة هو أيضاً رجل «، »هو رجل الايمان الذي يثور«، »هو رجل العقل«، »السمحاء الإنسانية
  ).270 (همان:» الصادقة الوطنية رجل أخيراً هو«و  ،»الصراحة
راه توضـيحاتي مختصـر، نمـايي روشـن از      هـم  ،ذكرشـده  ةك از عنـاوين برجسـت  يهر

اي ارزنده  مايه ار او به دستدهد و در ارزيابي آث شخصيت اديب را فراروي مخاطب قرار مي
كوشد عنصر سفر و  پردازد و مي مي )سفرهايش» (رحلاته«. فاخوري سپس به شود ميتبديل 
اي كه در سير تحول فكري ريحاني و آفرينش ادبي  ترين مؤلفه عنوان اصلي بهگردي را  جهان

المصـلح  «ايـن مبـاحثي را ذيـل عنـوان      از  رشـتة تحريـر درآورد و پـس    بـه او مؤثر اسـت  
) و بر آن است تا سهم ريحاني را در حركت تكـاملي  274: همانكند ( طرح مي» الاجتماعي

عنوان يك مـورخ ادبـي رسـالت خـويش را      بهو خود د كنتاريخ ادبيات معاصر عربي تبيين 
  انجام رساند. به

اي از اوضاع سياسي و اجتمـاعي و شـرايط    كوشد با ذكر مقدمه حنا براي آغاز بحث مي
يابي  ديگرسخن، هدف راه د؛ بهكناش را با خاستگاه آن بررسي  گي مؤلف سير تحول ادبيزند

كوشد با محوريت  مي دهد و ميترين اهداف خود در نگارش قرار  به ذهن مؤلف را از اصلي
هاي  زمينه پيشطبيعي است كه در گذشته و  ،تش را مبناي تحقيق قرار دهد. بنابراينمؤلف ني

كنند و بر  اي را شيوة سنتي قلمداد مي دازد. بسياري از منتقدان چنين شيوهذهني به تفحص پر
مورخ ادبي سنتي وظيفـة خـود را بازشناسـي فضـاي آفـرينش مـتن بـراي        «ند كه راين باو
تدريج جاي  به). اما امروزه اين شيوه 122: 1387(فتوحي » داند يابي به قصد مؤلف مي دست

تـرين   اسـت. از بـزرگ  » تـاريخ معنـاي مـتن   «ه برمبناي دهد ك خود را به رويكردي تازه مي
است كه با  ،فيلسوف آلماني ،)2002 - 1900پردازان شيوة نوين هانس گئورك گادامر ( نظريه

استفاده از ديدگاه هرمنوتيك تحولي شگرف در مباحث مربوط بـه مـتن و مخاطـب پديـد     
اي  نگـاري بـه مرحلـه    ادبياتدر پروسة تاريخ  طبيعي است كه پيرواني چون ياس ،آورد. لذا

نـوعي هـم    توان بـه  مي ،دليل همين بهفراتر از مؤلف و شرايط آفرينش متن نظر داشته باشند. 
روش جديد را روش هرمنوتيكي قلمداد كرد و تفاوت فاحشي بين آن با شيوة سـنتي قائـل   

رويكرد  ؛مدار مدار است و تاريخ ادبيات هرمنوتيكي مخاطب مؤلفتاريخ ادبيات سنتي «شد؛ 
» نويســد و رويكــرد نــوين تــاريخ ادبيــات مصــرف را مــيســنتي تــاريخ ادبيــات توليــد را 

نويسـنده   زيـرا  ؛مبنا، تاريخ حنا را بايد تاريخ ادبيات سنتي فرض كرد ). برهمين123  :همان(
گيري متن را به مخاطب بشناساند و  ها فضاي شكل زمينه  شهمواره بر آن است تا با طرح پي

رشـتة   بـه اش را نه با محوريت متن و مخاطب كه با محوريـت مـتن و مؤلـف     يمتن تاريخ
نگارد قبل از هر چيـز   مطلب مي» توفيق الحكيم«او وقتي دربارة  ،تحرير درآورد. براي نمونه
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 ،كـاود  اش را مـي  تحولات تاريخي و شخصـي  ؛اش توجه دارد به بحث دربارة تاريخ زندگي
درادامه  .)396 - 394تا:  فاخوري بيگمارد ( سپس به بحث دربارة شخصيت توفيق همت مي

...  و ،نيز رابطة او را بـا اجتمـاع، تمـدن غـرب، تمـدن مصـر، مقولـة آزادي اجتمـاعي        
كنـد   دهد و سرانجام به فضاي ادبيات توفيق الحكـيم ورود مـي   موردتوجه ويژه قرار مي

اي از صفحات تاريخ ادبيات حنـا   بينيم حجم گسترده مي ،بترتي  بدين .)409 -404 (همان:
يابد و حتي در بررسي ادبيات توفيق  ها اختصاص مي زمينه پيشدربارة توفيق به بحث دربارة 

اي است كه فصل مميز  نيز مبنا خود مؤلف است نه مخاطب و اين دقيقاً همان ويژگي عمده
  است.تاريخ ادبيات سنتي با تاريخ ادبيات نوين 

  
  شناسي تاريخ ادبيات فاخوري آسيب 3.4

  هاي شناختي آسيب 1.3.4
ترين بحث هر تاريخ ادبي است. اما گستردگي و مفهوم ادبيات  جوهري بحث دربارة ادبيات

گريزي اين مفهوم گاهي تعيين حوزة فعاليت يك مورخ ادبي را دچـار   نوعي محدوديت بهو 
يد قبل از هر چيزي نگـاه خـود را دربـارة ايـن مفهـوم      كه او با وقتيويژه  به ؛كند  مشكل مي
  .دكنمشخص 

هاي جدي كتاب حنا الفاخوري عدم وضوح تلقي نويسنده از مفهوم ادبيات  از آسيب
هـاي   برخلاف سـنت كتـاب   زيرا، ؛آيد چشم مي بهتر  است. اين مشكل در جلد دوم بيش

هر اثر تاريخ اين اجازه را ندارد تا هـر اثـر مكتـوب زبـان را     نويسندة  ،تاريخ ادبي قديم
اي كـه از مسـير تعيـين معنـاي      انديشـي  آورد، بلكه بايد با ژرف شمار  بهدرشمار ادبيات 

 ،رفديني صهاي  هاي علمي، تاريخي، جغرافيايي يا رساله دهد نوشته دست مي بهادبيات 
اديب را صرفاً محصـول ادبـي   نوشتة كه هر  اين... را از دستاوردهاي ادبي جدا كند يا  و

  تلقي نكند.
 .شود  هايي جدي مي اي از موارد از همين ناحيه دچار آسيب كتاب حنا الفاخوري در پاره

هـا در مسـير تحـول     و بـه آن  كنـد  مياساس برخي از آثار را يك اثر ادبي قلمداد  او برهمين
الدين اسـدآبادي، محمـد    به آثار سيدجمالها بايد  دهد كه ازجملة اين نوشته ادبيات فضا مي

بعـد از   ،او در مبحث مربوط بـه كـواكبي   ،لاً... اشاره كرد. مث و ،، عبدالرحمن الكواكبيهدعب
 أمگويد و در چهـار سـطر بـه دو اثـر      پرداختن به تاريخ زندگي، دربارة ادبيات او سخن مي

ها دربـارة كتـاب    ترين جمله كه اصليپردازد  مي الاستعباد مصارع و الاستبداد طبائعو  القري
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كتاب وضعَه عبدالرَّحمنِ الكوَاكبي في سبيلِ الإصـلاحِ العربَـي و   «نويسد:  جاست كه مي اول آن
) يـا  86: تا بي (الفاخوري» ... و عولجت فيه قضَايا المسلمينَ و سبلُ إصلاحِ مجتمَعهم الإسلامي

 جريئة دعوة و الإستبداد سياسية معالجة الكواكبي ضمَنهَ آخرُ كتاب« گويد: دربارة كتاب دوم مي
  دو اثر يادشده است. ة(همان) و اين تمام سخن نويسنده دربار» الحرية إلي

بـه  و كنـد   آغـاز مـي  » المصلح الاجتمـاعي «مبحثي را با عنوان  ،بعد از اين مختصر ،حنا
پـردازد و كـل مباحـث را     در ذيـل آن مـي  » جتماعالا«و » السياسه«و » الاسلام و المسلمون«

اما كماكان اين پرسش را در ذهن باقي  ؛برد ميدربارة كواكبي در چهار صفحه و نيم به پايان 
گذارد كه ارتباط اين مباحث با سير تحول ادبيات چگونه است يـا اگـر بپـذيريم چنـين      مي

  داراي چه ماهيتي است؟محصولاتي با مقولة ادبيات در ارتباط است، اين ارتباط 

  هاي تاريخ ادبيات محدوديت 2.3.4
شناسي، تاريخ عمومي، تاريخ فرهنگ، سير  سبكزمان به نقد ادبي،  اگر تاريخ ادبيات هم

شناسي تاريخي بپردازد، در اين گسترة وسيع  و روان ،شناسي تحول ذوق، بوطيقا، جامعه
يك يا چند نفر و حتـي يـك يـا     ةعهدهمه از  ناكام يا در سطح خواهد ماند؛ چراكه اين

  ).55: 1387آيد (فتوحي  چند رويكرد برنمي

شـده را در دورة اخيـر نيـز درنظـر      گفتههاي  حال اگر بخواهيم تنوع و پيچيدگي آگاهي
پـذير   بخشيدن به تـاريخ ادبيـاتي جـامع امكـان     شكلآوريم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه 

مسائلي كه يك مورخ ادبي بايد به آن بپردازد مشـخص  طلبد چارچوب  مي بنابراين، .نيست
بودن مباحث اجتناب شود و هم فضا براي نقد و بررسـي آثـار داراي    سطحيشود تا هم از 

  .دشوحدود و ثغور علمي 
بـودن   نامشـخص نگاري زبان عربـي   ادبياتها در حوزة تاريخ  ترين محدوديت از بزرگ

خـاطر فقـدان    بـه ريخي است؛ ايـن محـدوديت   حدود و ثغور مورخ ادبي در تأليف كتب تا
علت، كتب تاريخ ادبيات گاهي  همين به ؛بخشد ن گستردگي هرزي را شكل مياي مدو شيوه

 ،غلتند شدت در حوزة نقد مي بهگاه  ،كنند هاي ادبي بروز مي نامه و ذكر فعاليت درحد زندگي
كننـد. دربـارة    مطلب را ادا نمـي  هاي شخصي حقِ و گاهي نيز با گرايش به سلايق و ديدگاه

شـده كتـابي را فـراروي مخـاطبش قـرار       گفتهتاريخ ادبيات حنا الفاخوري تلفيقي از موارد 
گيرد. بخش عمدة اين نقيصه فقـدان چـارچوب و    هاي متعالي فاصله مي كه با نمونهدهد  مي

  اصولي مشخص در تدوين كتب تاريخ ادبي است.
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  هاي فكري و فرهنگي آسيب 3.3.4
هاي تدوين تاريخ ادبيات اين است كه ممكن است در بازسـازي   ترين آسيب يكي از اساسي

هايي رخ نمايد كه در روند نگارش وقايع يا نقد آن مشكل  و تدوين منابع گذشته محدوديت
مؤلـف   زيرا ؛خورد چشم نمي بهايجاد كند. اين معضل تقريباً در تدوين تاريخ ادبيات معاصر 

علت ثبت آثار در دواوين و  به ،ازطرفي هم ،عصر بوده و مؤلف آثار ادبي هم تاريخ ادبيات با
  رس است. تر منابع در دست تقريباً بيش ،هاي موجود نوشته دستها يا  نشريه

عنوان آسيب در اين وادي موردتوجه قرار گيرد نـوع نگـرش    تواند به نكتة دومي كه مي
هـاي   مخالف، اهتمام يا عدم اهتمام به جريـان نويسنده و مورخ است. توجه يا غفلت ازنظر 

شده  هاي شخصي گاهي ميزان دقت و سنديت مباحث مطرح و سلايق و قضاوت ،ادبي رايج
مورخ اگر با گذشته رابطة عاطفي داشته باشـد، طبعـاً   «كه  چنان ؛كند را با اما و اگر مواجه مي

اگـر در   ،). براي نمونه29: 1386 (سميعي» گرايش دارد كه آن را با عواطف خود بازپوشاند
چـه در   ــ ـ داشته باشـد، ممكـن اسـت   گرايش دورة معاصر مورخي به سبك كهن شعري 

نظـر   بـه . دشـو دچـار لغـزش   ــ  انتخاب و حجم شاعران نوگرا چه در حوزة نقد و ارزيابي
 )François Fénelonچندان متفـاوت نباشـد. فنلـون (   » گرايي ذهن«اي با  چنين مؤلفهرسد  مي

د شوگير مؤلف تاريخ ادبيات  گرايي و آسيبي كه از اين مسير ممكن است گريبان دربارة ذهن
اما واقعيت ايـن   ؛)30 :همان» (ردمورخ مطلوب به هيچ زمان و كشوري تعلق ندا«گويد:  مي

در  ،كـه نولدكـه   چنـان  ؛يافتني نيسـت  تحققنظر بسياري از منتقدان چنين چيزي  بهاست كه 
با همة حس ستايشي كه به فردوسي دارد، از بسياري جهات، هومر را از ، ايران ملي حماسة

  .(همان) دشمار او برتر مي
توجهي به جريانـاتي اسـت كـه در     نگاري كم هاي جدي در تاريخ ادبيات يكي از آسيب

ويـژه در دورة جديـد    بـه گيري آثار ادبي تأثيرگذارند. جريانات فكري و عقيدتي  روند شكل
دهنـد. در حـوزة زبـان و ادبيـات      خود اختصاص مي بهسهمي سترگ در فضاي فكري ادبا 

هـاي   بـه موقعيـت اسـتراتژيك سـرزمين     هاي سياسي، از آغاز تا امروز، باتوجه عربي جريان
وكم در تاريخ ادبيات حنا الفـاخوري نيـز    موردتوجه بوده است و اتفاقاً بيش ،همواره ،عربي
گيري دو جريان فرهنگي آغـاز قـرن    بايد به شكل ،براين علاوه ،اما ؛پرداخته شده است بدان

   :نوزدهم نيز اشاره كرد
 ،آرامي در دو كانال جريان يافـت: يكـي   به و ت گرفتئاين دو جريان از مركز ديني نش

فرهنگـي عـراق   و حتي مراكز  ،كانال عقايد اسلامي كه از قاهره آغاز و تا دمشق، حلب
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نمـود   و ديگري، كانال مسيحيت بود كه حلب را به لبنان متصل مـي  ؛گسترش يافت نيز
  .)33: 2007(الجيوسي 

تحولات فكري و ادبـي در تـاريخ    هاي عنوان بخشي از پايه بهپرداختن به اين جريانات 
  گيرد. ادبيات حنا بسيار كم موردتوجه قرار مي

  غفلت از انواع ادبي 4.3.4
باوجود غلبة زبان رسمي و فصيح عربي در محافل علمي و آكادميك، زبان عاميانـه   ،امروزه

ويژه  به ،. اين مقولهاست  خود اختصاص داده بهاي را در حوزة روابط انساني  ويژهنيز جايگاه 
خـود    بـه اي  شود، شكل برجسته ) مربوط ميfolklore literature» (الادب الشعبي«جاكه به  آن
اعظمي از  بخشهاي صوتي و تصويري  كه با گسترش رسانه ،ها ها و تصنيف نهگيرد. ترا مي

عموماً در قالب همين نوع ادبيات شكل  ،دارند ها را با مقولة شعر و ادبيات عهده ارتباط انسان
  نگاري نيز موردتوجه قرار گيرند. ادبياتلازم است در تاريخ  بنابراين، .يابند مي

 و ،»موشـحات «، »زجل«، »قوما«به بحث دربارة » دب القديمالأ« بخشحنا الفاخوري در 
 شـمار   بهها را در رستة ادبيات عاميانة رايج در زمان خود  توان آن نوعي مي بهپردازد كه  ... مي
تنها در اين كتاب بلكه در بسياري از كتب تاريخ ادبيـات دورة جديـد    نهاما اين اتفاق  ؛آورد
  خورد. چشم نمي به

 ؛توجه در محتواي كتاب حنا الفاخوري غفلت از انواع جديد ادبي است درخوراز نكات 
خاطر تنوع فرهنگي سطح مخاطبان و ارتباط گسـترده بـا انـواع     بهكه دورة جديد  معنا  اين     به

هاي كوتاه شعري  و حتي برش ،نامه، شعر نو، طنز فوران داستان، نمايش ناهادبي رايج در ج
رسد مؤلف همان  نظر مي بهاما  ؛دنبال دارد شناخته شده است به» هايكو«نام را كه در جهان با 

گيرد و ميزان توجـه   برگزيده در جلد دوم نيز پي مي» دب القديمالأ« بخشاي را كه در  شيوه
  نمايد. چندان برجسته نمي بخشخود را به اين 

نظر  به .ن بيستم نيستهاي رايج در قر ها متناسب با ملاك در حوزة نقد و تحليل، ارزيابي
نگاري خود استفاده نكرده  تاريخرسد حنا از دستاوردهاي امروز در حوزة زبان در نقد و  مي
شناسـي دربـين    نمايد اگر حتي يك كتاب مرجع در حـوزة زبـان   دليل غريب نمي همين بهو 

 ،ن بيسـتم به گستردگي و غلبة اين علم در نقـد قـر   باتوجه ،شده نبينيم و اين امر ارائهمراجع 
توان گفت تاريخ ادبيات حنا  اي آن خواهد بود كه مي لهئچنين مسيند ابرتوجه است.  درخور

الفاخوري هنوز نتوانسته تاريخ ادبيـات بـه مفهـوم امـروزي را فـراروي مخاطبـان خـويش        
  دهد.  قرار



  1396و ارديبهشت سال هفدهم، شمارة اول، فروردين ، هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   130

  شناسي جغرافيايي آسيب 5.3.4
الفاخوري كار نگـارش آن را  زبان عربي شاخصة اصلي تدوين تاريخ ادبياتي است كه حنا 

كنـد نـه    نه محدودة جغرافيايي عرصه را بر نويسنده تنگ مي . بنابراين،برعهده گرفته است
هر اثر ادبي كه بـه زبـان عربـي نگاشـته شـده       ،اساس هاي ديني و مذهبي. برهمين گرايش
د چـه  هاي عربـي باش ـ  تواند به اين كتاب راه يابد؛ چه نويسنده متعلق به سرزمين مياست 

چـه گـاهي بـه ذهـن خطـور       اي. اما آن هاي غيرعربي با هر نژاد و عقيده متعلق به سرزمين
كند ايـن پرسـش اسـت كـه در دورة جديـد وضـعيت توليـد ادبيـات عربـي درميـان            مي

چـون عمـر فـروخ در     توانسـت هـم   آيا او نيز مي ،ديگرسخن بهها چگونه است؟  غيرعرب
اند جاي دهد  غيرعربي را كه به توليد آثار ادبي عربي پرداختههاي  خود چهره تاريخ ادبيات

  .)44 ،3 ج: فروخ عمر(
اي نشـان   دهد كه مؤلـف بـه برخـي كشـورها اهتمـام ويـژه       نشان مي 2مراجعه به نمودار 

ند و اساساً كشورهاي غيرعربي ا تر موردتوجه ، كمددار خو با ادباي نام ،برخي كشورهادهد.  مي
  ندارند.  الدين اسدآبادي) هيچ سهمي در تاريخ ادبيات عربي حنا جمالسيدجز دربارة  به(

هاي عربي كه در كتاب حنـا موردتوجـه قـرار نگرفتـه اسـت كشـور        ازجمله سرزمين
تأثير زبان و فرهنگ  اين كشور باوجود درگيربودن با استعمار فرانسه و تحت .الجزاير است

كه برخـي   چنان ؛ت ادبي زبان عربي داردگيري نهض ملاحظه در شكل قابلفرانسوي سهمي 
 دليـل شـرايط خـاص    بـه ديـده و حتـي    1900هاي نهضت ادبي الجزاير را در  اولين بارقه«

» داننـد  هـا متفـاوت مـي    گرفتـه در سـاير سـرزمين    شـكل نهضت ادبي الجزاير را با نهضت 
اهتمـامي  ). اما حنا به ثبـت ايـن جريـان و تحـولات در كتـاب خـود       169: 1982  (ركيبي
ويـژه   بـه توجه است و اين مهـم    مكه به شعر مقاومت فلسطين نيز ك طوري همان ؛ورزد نمي
 عنـوان  بـه  فلسـطين  مقاومت ادبيات پديدة« بينيم مي كه رسد مي نظر بهجا بسيار حساس  آن
 جايگـاهي  داراي معاصـر  عربـي  شـعر  در اجتمـاعي  ــ ـ عربـي  بخـش  آزادي گرايش يك

 سـميح  و درويـش  محمـود  چـون  هم شاعراني و) 237: 2011 خليل( »است فرد منحصربه
تـر از اشـعار    مراتـب متفـاوت   بـه ان را در خود پرورش داده است كه آثاري ديگر و القاسم

ادبيـات   ،انـد. در كنـار ايـن اتفـاق     وجـود آورده  بـه هـاي عربـي را    رايج در ديگر سرزمين
كشـورهاي مطـرح عربـي    وقت بـه پـاي ادبيـات     فارس گرچه هيچ خليجكشورهاي حوزة 

مخاطبي كه بخواهد اطلاعاتي از آن را در تـاريخ ادبيـات معاصـر فـاخوري      است، نرسيده
  حتي به يك جمله دست نخواهد يافت. ،شك دنبال كند، بي
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ترين شاعران نوپرداز  از بزرگ راه با نازك الملائكه ) هم1964 - 1926( السياب بدر شاكر
هاي  ها و مقاله شود. دربارة هريك از شاعران كتاب وب ميمحس» الشعر الحر«گذاران  و بنيان

متعدد نگاشته شده است. سياب در زندگي و مرگ خويش تراژدي بزرگي است كه شعر در 
نـام  «كـه   اينبـا  .)15: 2007تر چون اويي را به خود ديده است (بلاطه  طول تاريخ خود كم

) و در كنار اين 360: 1999(جحا » ه استنازك الملائكه با شعر آزاد عربي كاملاً اقتران يافت
تـرين   شـاعري كـه از بـزرگ   ـــ   كنـيم  اسم بلند عبدالوهاب البياتي برخورد مي هدو شاعر ب

او سـهمي بـزرگ و   «گرايـان   همواره در جدالي سخت با كهنـه  ــ داران نوگرايي بوده پرچم
). شعرش در 206: 1995(رزق » سازنده در نوآوري مضمون و شكل شعر عربي داشته است

كـه كـارل پيتـر     تاجايي ؛هاي غربي بازتاب داشته هاي عربي و حتي سرزمين سراسر سرزمين
كنـد  ترين شاعر معاصر عربـي معرفـي مـي    او را بزرگ ،ازنگاه اروپاييان«شناس  شرق چك «

تر از چهار صفحه بـه سـياب پرداختـه     اما در كتاب حنا الفاخوري كم .)469: 2003(البعيني 
 بـر  دربارة نازك الملائكه و عبدالوهاب البياتي هيچ مطلبي ذكر نشده اسـت. عـلاوه   شده و

توان خوانشي متفـاوت از   بايد از احمد مطر نام برد؛ شاعري كه شعرش را مي ،اين شاعران
خاطر وقوف بـر شـرايط نـامطلوب زنـدگي انسـان       به ،او«آورد.  شمار بهشعر امروز عربي 

از شعر بين تجربة خاص خـود و تجربـة مردمـي كـه خواهـان      كوشد با استفاده  مي ،عربي
) يـا از ديگـر   67: 1998(احمد غنيم » رفت از اوضاع حاكم هستند ارتباط برقرار كند  نبرو
هـا در   آننام برد كـه هـيچ ذكـري از    توان  مي ،شاعر مبارز عراقي ،مظفر النواب ،وطنش هم

آورانـي چـون    بيات معاصر مصر نيز بـه نـام  ميان نيامده است. دربارة اد بهتاريخ ادبيات حنا 
شـك نقـش بسـيار     كـه بـي   ،و أمل دنقـل  ،صلاح عبدالصبور، احمد عبدالمعطي الحجازي

هيچ فرصت طرحي در تـاريخ ادبيـات    ،اند اي در تاريخ تحول شعر عربي داشته كننده تعيين
  شود. نمي  حنا الفاخوري داده

تـوجهي بـه    رسـد كـم   نظـر مـي   بـه  ،ربر اهمال دربارة برخـي شـاعران تأثيرگـذا    علاوه
تـوان ادعـا كـرد     اي اسـت كـه مـي    گونه بهنويسندگان بزرگ نيز در تاريخ ادبيات فاخوري 

چـون سـيدقطب    اند؛ نويسـندگاني هـم   دور افتاده بهتر نويسندگان معاصر ازنظر مؤلف  بيش
 هـاي اسـلامي دهـة    جنبشدر هاي تأثيرگذار  ترين شخصيت كه از بزرگ ،)1966 - 1906(

) و 131: 2011جريان اخوان المسـلمين بـوده اسـت (عمـران     در ويژه  پنجاه قرن بيستم به
عبـدالرحمان منيـف    ،)1972 - 1936غسـان كنفـاني (   ،)1969 - 1910علي احمـد بـاكثير (  

نــامي هســتند كــه  بــههــايي  ) از چهــره2006 - 1911نجيــب محفــوظ (و  ،)2004 - 1933(
هـا كـاري بـس عبـث و غيرعلمـي       بردن از آن نامگفتن دربارة نثر معاصر عربي بدون  سخن
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آسـيبي جـدي بـر     اسـت و نگاري در منافات  خواهد بود. اين اتفاق با رسالت تاريخ ادبيات
  .كند ميمحتواي تاريخ حنا الفاخوري وارد 

  
  هاي شكلي كتاب ويژگي 4.4

 ـ    هاي شكلي در تبيين مفاهيم تاحدود بسياري يـاري  رعايت برخي مؤلفه ري گـر مؤلـف هـر اث
. طـرح  شـود   اي در فهم متن برخوردار مـي  كه مخاطب نيز از امكانات گسترده اين ضمن ؛است

ك ي ـ... هر و ،ها، تصاوير آرايي، نوع قلم، فاصلة خطوط، شكل ارجاعات، فهرست  هجلد، صفح
  د.نشو  د در ارزيابي اثر موردتوجه واقعنتوان عنوان عنصري از عناصر شكل هستند كه مي به

اسـت.  طرح و شكل جلدي كه براي كتاب تاريخ فاخوري طراحي شده بسيار مناسـب  
است. بعد از صـفحة  ه شدبا شيرازة محكمش باعث برقراري نظم و دوامي خاص  اين طرح

جميـع  «بـا عبـارت    ديگـر اول سفيد، صفحة دوم در يك طرف با عنوان كتاب و در طـرف  
و كشـور   ،شهر ،مؤلف، عنوان كتاب، ناشرطبع گشته و در صفحة سوم نام » الحقوق محفوظة

را در رأس خـود دارد و  » ادب النهضـة الحديثـة  «نشر درج شده است. صفحة چهارم عنوان 
ه آمده است. طرف ديگر صـفحه تصـويري از   شدسپس در داخل كادر عناويني كه بررسي 

 هنقش بسته و سپس درادام ـ ،برگرفته از طرحي مربوط به قرن هجدهم ،بيروت و جبل لبنان
  باب اول كتاب قرار دارد.

در كادري  بخشاي از مطالب در آغاز هر  هاي خاص كتاب حنا درج خلاصه از ويژگي
ها  هاي مربوط به آن براين، او عموماً تصويري از ادبا را در بخش شكل است. علاوه مستطيلي
. فـاخوري  دشـو تواند با تصوير ادباي موردنظر آشـنا   وسيله خواننده مي كند و بدين درج مي
هاي  تصاويري از جلد كتاب ،)17 - 15تا:  فاخوري بيها ( هايي از روزنامه راستا برش درهمين

و حتي تصاويري هنري از آثار ادباي نقاش مثـل جبـران خليـل     ،ها نوشته موردبحث، دست
) را در كتـاب خـويش ثبـت    20 (همان: هاي عبداالله زاخر كاري ) و كنده221 (همان: جبران

  كرده است.
اسـت كـه    بخـش هاي شكلي كتاب ذكر منابع مورداستفاده در پايان هر  از ديگر ويژگي

 »فهـرس الاعـلام  «و تاريخ نشر آمده اسـت.   ،ترتيب با اسم مؤلف، عنوان كتاب، شهر نشر  هب
سم كتب عربي در آخر ها طبق ر و بقية فهرست ،)710(همان: »فهرس المواد« ،)700: همان(

تر از بقية  چون صفحة اول ضخيم كه هم ،كتاب درج شده و بعد از يك صفحة سفيد الحاقي
  يابد. كتاب پايان مي ،صفحات است
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  هاي شكلي ضعف 1.4.4
هـا   هاي شكلي نيز هست كه ازجملة آن تاريخ ادبيات معاصر فاخوري داراي برخي نارسايي

  :دكربايد به موارد زير اشاره 
 .ابتداي كتاب شناسنامة كتاب كامل نيست در ـ
هـاي عربـي    سال تولد مؤلف، شكل لاتين اسم كتاب و مؤلف مثل بسياري از كتاب  ـ

ها موردتوجه است سال و نوبت نشر است كه  چه بيش از اين اما آن ؛درج نشده است
 .دور مانده است اما ازنگاه ناشر به ؛ها بسيار مؤثر است ويژه در ارزيابي به

كـه ايـن    جـا  ازآن بنابراين، است.اي اختصاصي مربوط به اين جلد  فاقد مقدمه ابكت  ـ
د و مقدمة كوتاه و نارسـاي  وش ميكتابي مستقل قلمداد  ،جلد بدون شمارة جلد است

 كند.  نمي» دب الحديثالأ«هيچ كمكي به » دب القديمالأ«موجود در جلد 
خـواني نـدارد (مؤلـف     ديد همشيوة ارجاعات نيز با اصول تحقيقي رايج در عصر ج ـ

جـز   ،عموماً به ارجاعات پايان هر بخش بدون ذكر صفحة مرجع بسنده كرده است)
 . ...) و 67، 63همان: در موارد بسيار محدود و نارسا (

اي اسـت   هاي آماري يا مدل ،براين، كتاب فاخوري فاقد هر نوع جدول، نمودار علاوه ـ
 كه به تفهيم قضايا كمك كند. 

  شود. پايان كتاب نيز فهرست منابع ذكر نميدر  ـ

  بندي اشكال در صفحه 2.4.4
اما برخي اشـكالات نيـز در مرحلـة نشـر      ؛رسد نظر مي صحيح به بندي عموماً اصول صفحه

  ها موارد زير است: خورد كه ازجملة آن چشم مي به
باب  كه آغازگر ،جايي در ترتيب هستند. اين دو صفحه هنيازمند جاب 50و  49صفحة  ـ

باشـند كـه از    مـي » النثـر  فـي  الحديثـة  النهضـة  رواد«مربوط به مبحث  ،چهارم هستند
 اختصاص يافتـه به تاريخ زندگي ناصيف  49شود. صفحة  آغاز مي» ناصيف اليازجي«

  اشتباه با يك صفحه تأخير چاپ شده است. بهو  ؛به مقولة مقدماتي 50صفحة و 
كـه   درحـالي  ؛)671: هماننام گرفته است (» الخامسالفصل «اشتباه  بهفصل پاياني نيز  ـ

در  »الفصـل الخـامس  «تغيير يابـد ( » الفصل السادس«متناسب با ترتيب كتاب بايد به 
  .كتاب جاي دارد) 539 فحةص
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نوشته شـده اسـت    1977و تاريخ وفات او  1983اشتباه  بهلياس فرحات اتاريخ تولد  ـ
وقتي دربارة فرحات  650 ةصفححنا در  ،كه نيازمند اصلاح است. البته )642: (همان

  نگارد. مي 1977تا  1893زند تاريخ تولد و وفاتش را  ميقلم 
  

  يريگ نتيجه .5
 كرده ونگاري نيز رسوب  ادبيات ةهاي انساني در حوز گرفته در عرصة آگاهي  لتحولات شك

تـوان بـه    مـي  ،اسـاس  برهمين .تأثير خود قرار داده است تحتشيوة تدوين و تحقيق آثار را 
 ،ميـان  ها و معيارهاي جديـد پرداخـت. درايـن    ارزيابي دستاوردهاي اين حوزه برمبناي يافته

 ـ في الجامع بـا   ،كتـابي اسـت تـاريخي كـه مؤلـف كوشـيده       الحـديث  العربـي  الأدب ريخات
ضمن  ،خلق نمايد كه البته رتاريخ ادبياتي درخو ،انديشي در آثار و احوال ادباي معاصر ژرف

هـايي نيـز بـر آن وارد     آسيب ،يقاتي دربين مخاطبان حوزة زبان عربي و غيرعربيكسب توف
  آيد: بحث بدين شرح مي ةنتيجعنوان    هاست كه ب

رنگ است؛ از مجموع  گيري تاريخ ادبيات فاخوري بسيار كم نقش ادباي زن در شكل. 1
تـوان حضـور    كه نمـي  درحالي ؛شود اديب اشاره ميزن  سهتن اديب موردبحث فقط به  92

را در ادبيات معاصـر   السمان ةغادو  فدوي طوقان، چون نازك الملائكه، بانوان تأثيرگذار هم
  ناديده انگاشت.

شويم تعداد ادباي موردبحـث   ازلحاظ توزيع زماني، هرچه به دوران جديدتر نزديك مي. 2
  شد.  واهدمذكور مرتفع خنقيصة  ،با تحرير مجدد ،اين درحالي است كه .يابد تقليل مي

هـاي   اي جغرافيـايي از ضـعف   اي خاص يا تعصب بـه محـدوده   مندي به سليقه هعلاق. 3
هاي نو در تاريخ فاخوري از سهم بسيار اندك  گرايش نگاري در ادبيات يك زبان است. تاريخ

آن ازجملـه   از  هاي شعري جديـد در عصـر نهضـت و پـس     بسياري از جريان برخوردارند؛
تـر بررسـي    كـم  الحـر  الشـعر و  آبولـو،  جماعـة  الديوان، جماعة القلمية، الرابطة المهجرية، الحركة

ترين سهم ادبا را  بيش ،علاقة نويسنده سبب به ،ازلحاظ جغرافيايي، لبنان ،كه اين ضمنند. شو مي
اي در اين تـاريخ ادبيـات ندارنـد.     دهد و برخي مناطق عربي هيچ نماينده خود اختصاص مي به

  گيرد. موردتوجه قرار نمي وضعيت ادبيات عربي در كشورهاي غيرعربي مطلقاًبراين،  علاوه
فرهنگـي نيـز از   ـ   هـاي فكـري   توجهي بـه شاخصـه   كم و غفلت از انواع ادبي رايج. 4

را  اي هاي شـكلي  بر اين موارد، ضعف علاوه ؛هاي كتاب فاخوري است ترين آسيب برجسته
  هاي شكلي نام برد. عنوان آسيب توان به چاپ ايجاد شده مي ةمرحلدر  كه عمدتاًنيز 
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در  ،بخشد كه تاريخ ادبيات علمي را شكل مي ،نگاري ادبي جديد اصول تاريخ. 5
مبنا فاخوري را بايد مورخ ادبي سنتي  كتاب فاخوري جايگاهي شايسته ندارد و برهمين

  شمار آورد. به
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